
 

در اسلام و  »ديات«عه تطبيقي ماهيت مطال

  در آمريكا »هاي تنبيهي خسارت«

  
  ∗∗∗∗احمد ديلمي

  

  استاديار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه قم، قم، ايران
  

  18/3/1392: پذيرش                                                           11/1/1392: دريافت
  

  چكيده
و موجبـات   ستاامري ضروري » خطاهاي مدني«از » جرم و مجازات« هحوزدايي دو امروزه ج 

نيـز تـابع قواعـد     هـا  آن گـردد و آثـار  بنـدي   طبقهمسؤوليت، ناگزير بايد در يكي از اين دو گروه 
از از ايـن رو، بـا ورود نهـاد ديـات بـه حقـوق ايـران، پرسـش         . عمومي آثار يكي از اين دو باشد

نظريه قائل به  تلفيـق ديـات   . آن در گروه نهادهاي حقوقي يا مدني مطرح شدبندي  طبقهچگونگي 
عناصر و آثـار  ه كوشد كه به اين وسيله هم رقيب، ميه از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظري

حقوقي از ماهيـت   قائلان به اين نظريه جهت توجيه امكان برخورداري يك نهاد. آن را توجيه كند
ايـن نوشـتار امكـان    . كننـد  در حقوق امريكا استشـهاد مـي  » ي تنبيهيها رتخسا«دوگانه، به نهاد 

و بـه   دهـد  از ماهيت دوگانه را مـورد تأييـد قـرار مـي     - مانند ديه –برخورداري يك نهاد حقوقي 
  .پردازد ي تنبيهي ميها رتميزان اشتراك و افتراق ديات و خسا

  
 ي تنبيهي، جبران خسارت، مجازات، ضمانها رتديات، خسا :يكليد انگواژ 
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  مقدمه. 1
هاي مختلـف   فراواني در مورد جنبه  هاي بحث ، از هنگام تصويب قانون مجازات اسلامي

كـم اطلاعـي  مراكـز     ،ها دوري مقررات فقهي از ميدان آزمون و خطا قرن. ديات پديد آمد
هـاي حقـوق كيفـري و     تحـولات در روابـط اجتمـاعي و نظـام    تـرين   علمي فقهـي از تـازه  

ترين دلايل اين امـر اسـت؛ اگـر     لازم قانونگذاري از عمدهه و فقدان تجرب مسؤوليت مدني
  . آورد اي مباحث نو را به همراه مي ه چه تولدّ يك نهاد حقوقي به طور طبيعي پار

اين نهاد حقوقي و فقهـي  ه دربارگو هاي گفت از ماهيت حقوقي ديات، يكي از جنبه  بحث
گردد، از ابتـداي تصـويب    مي ببا توجه به آثار متعدد حقوقي كه بر اين بحث مترت. است

اند، تا بـه آن پاسـخي در خـور     قانون ديات، برخي از عالمان حقوق و فقيهان تلاش كرده
برخـي از  . تها در اين نوشتار مورد بررسي قـرار خواهـد گرف ـ   كه اهم اين ديدگاه بدهند

الزامـاً بايـد در گـروه    » ديـه «نويسندگان با ضروري انگاشتن اين امر كه هر نهادي مانند 
بندي گردد، در صـدد تطبيـق ديـه بـر يكـي از ايـن دو        ها يا جبران خسارت طبقه مجازات

نظران با قبول امكان اجتماع اين دو عنـوان در يـك    اند؛ ولي برخي از صاحب ماهيت بوده
  .پندارند ديه را داراي ماهيت دوگانه مي نهاد حقوقي،

 دهـد كـه نهـاد مشـابهي     نشـان مـي  مطالعات تطبيقي از جمله در نظام حقوقي آمريكا 
هاي مشـابهي در مـورد ماهيـت آن     كه بحث  وجود دارد 1»ي تنبيهي ها رتخسا«عنوان  به

از اين رو، پر سش ايـن اسـت   . دارد »ديه«هايي با  ها و تفاوت و شباهت مطرح شده است
چـه وجـوه اشـتراك و     هـا  رتاين خسـا  )2چيست؟ » ي تنبيهيها رتخسا«ماهيت  )1: كه

آيـا اصـولاً امكـان وجـود نهادهـاي حقـوقي داراي ماهيـت         )3دارنـد؟  » ديات«افتراقي با 
  كيفري و مدني وجود دارد؟ه دوگان

در دو نظـام  » ي تنبيهـي ها رتخسا«و » ديه«دو نهاد ه هدف اصلي اين نوشتار مقايس
  . و بررسي ماهيت حقوقي ديه پيش نياز اين مقايسه است مختلف حقوقي است

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Punitive damages (En) / dommage punitive (fr) 
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  »ديه«ها و ماهيت  تعريف، ويژگي. 2

  »ديه«تعريف   .1- 2

اسـت كـه بـه جـاي اسـم      » ادا كـردن «معنـاي عـام آن    ،در لغت مصدر بـوده » ديه«ه واژ
» ييخونبهـا «و معناي خاص آن، مـال يـا    رود به كار مي» شود آنچه ادا مي«مفعول، يعني

و  490، ص3؛ 401، ص2؛ 654، ص1[گـردد   است كه در مقابل تلـف نفـس پرداخـت مـي    
614[.   
ديه، مالي است كـه بـه سـبب جنـايتي كـه بـر       «: اند فقيهان اماميه در تعريف ديه گفته 

شود، خـواه ايـن جنايـت نسـبت بـه جـان        ن واجب ميانساني آزاد وارد شده، پرداخت آ
و گاه اين لفظ تنها بـه مقـادير     )اعضا(تر از جان  و خواه به پايين شخص واقع شده باشد

، 4[ شـود  گفتـه مـي  » ارش« و به ساير موارد گفته شده است) از طرف شارع(معين شده 
ا تنهـا در مقـادير معـين    ر» ديـه «برخي از فقيهان معاصر عنوان  البته .]2، ص5؛ 489ص

  .]186، ص6[  اند شده از طرف شارع به كار برده
هايي در الفـاظ از سـوي عالمـان اهـل سـنتّ نيـز ا رائـه         همين تعريف با اندك تفاوت

  .]54- 51، ص7 [گرديده است
طبق تعاريف فقهي مذكور، ديه مالي اسـت كـه در قبـال تعـدي بـر جـان يـا اعضـاي         

 اي ويا تنهـا مـال معـين شـده     بايد پرداخت گردد) صتعدي بر جان و جسم شخ(شخص 
  .است كه در قبال تعدي بر جان يا اعضاي شخص بايد پرداخت گردد) از طرف شارع(

ديـه  «: ، در تعريف جديدي از ديه آمده است1392قانون مجازات اسلامي  17ماده  در
ت غيرعمـدي بـر   اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايـراد جناي ـ 

بـه  جنايت عمدي در مواردي كه بـه هـر جهتـي قصـاص نـدارد      ويا  و منافع نفس، اعضا
  .»شود مقرر ميموجب قانون 

ه اسلامي با پـذيرش مفهـوم عـام ديـه، قلمـرو آن را بـر هم ـ        بنابراين، قانون مجازات
دار معيني براي آن از طرف شـارع  مقكه  اين اعم از ،و منافع موارد تعدي به جان يا اعضا
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در نتيجه، طبـق تعريـف ايـن قـانون     . در نظر گرفته شده باشد، يا خير، توسعه داده است
  . گردد ديه شامل موارد ارش نيز  مي

  

  هاي ديات ويژگي  .2- 2

هـاي آن را بـه    ترين ويژگي و ساير احكام مسلمّ ديه، عمده با توجه به تعريف ارائه شده 
  : توان بيان كرد شرح زير مي

  
  قلمرو ديات   .1- 2- 2

يعنـي تنهـا هنگـامي فـرد      ؛ضرر جاني يا بدني يـا منـافع آن اسـت    ،مورد ديه .1- 1- 2- 2
يا بـه اعضـاي او    عمل او فردي كشته شوده گردد كه در نتيج محكوم به پرداخت ديه مي

  .)1392مصوب . ا.م.ق 17.م(نقص و ضرري وارد گردد  ها آن يا منافع
كنـد و بازمانـدگان    اقـدام بـه قتـل ديگـري مـي      عمدبه چه در مواردي كه فرد  .2- 1- 2- 2

دهند، و چه درمواردي كه  به دريافت ديه رضايت مي ،نظر كرده مقتول از قصاص صرف
كند، پرداخت ديـه لازم اسـت    خطاي محض چنين كاري ميويا  شخص به طور شبه عمد

  .)1392مصوب . ا.م.ق 17.م(
  
  اثر ديات .2- 2- 2

  .)1392مصوب . ا.م.ق 17.م( ديه مال مادي و اقتصادي است 
  

  )گيرنده ديه(مالك ديه  .3- 2- 2

يا منـافع بـه خـود     و در صورت ورود ضرر به اعضا در صورت قتل، ديه به وراث مقتول 
  .)1392مصوب . ا.م.ق 452.م(شود و دولت هيچ سهمي از آن ندارد  زيان ديده داده مي

  

  ديه يادامسؤول  .4- 2- 2

ه لكـن در مـوردي كـه در نتيج ـ    ؛اصولاً مسؤول پرداخت ديه خود مرتكب است  .1- 4- 2- 2



  1392 تابستان، 2، شماره 17دوره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش

121 

خطاي محض فردي كشته شود، يا به اعضاي بدن يا منافع او ضرري وارد گـردد، و حتـي   
ه يعنـي  عمد، اگر جاني فرار كند يا قادر بـه پرداخـت ديـه نباشـد، عاقل ـ     در مورد عمد و شبه

مسـؤوليت  (ديـده يـا وراث او پرداخـت كننـد     او را بـه زيان ه خويشاوندان ذكور او بايـد دي ـ 
  .)1392مصوب . ا.م.ق 481- 463م ) (جمعي و طولي خويشاوندان ذكور جاني در ديه

  

عاقلـه وجـود   ويا  در مواردي كه شخص مرتكب، قادر به پرداخت ديه نباشد، .2- 4- 2- 2
 470م (المـال پرداخـت گـردد     ديده بايد از بيـت مقتول يا زيانه نباشد، دينداشته يا متمكن 

  .)1392مصوب . ا.م.ق
، اسـت مسؤوليت، كه مختص جرائم غير عمدي و خطاهـاي محـض   ه در موارد وجود بيم

لكن چـون   ؛شركت بيمه طبق شرايط قراردادي يا قانوني مسؤول پرداخت خسارت است
، خسـارت را پرداخـت   )مسـؤول اصـلي  (زار گ مهر به نيابت از بيگ مهبي مسؤوليته در بيم

  .    ندارد كند، وجود قرارداد بيمه تأثيري در رژيم حقوقي تعيين مسؤول اصلي پرداخت مي
  

  انتقال قهري ديات .5- 2- 2

، حـال  گردد، بلكه ماننـد سـاير ديـون مؤجـل     كننده، ديه ساقط نمي با مرگ شخص تعدي 
 2. تبصـره م (شـود   اوليـاي او پرداخـت مـي   ويـا   ديـده ه و از تركه او خارج و به زيانشد
  .)1392مصوب . ا.م.ق
  

  مبناي ديات .6- 2- 2

تواننـد از   در قتل يا جرح عمدي كه مجازات آن قصاص است، اوليـاي دم مـي   .1- 6- 2- 2
مصـوب  . ا.م. 347م (و با جاني نسبت به پرداخـت ديـه توافـق كننـد     نظر  قصاص صرف

1392(.  
  
 17م ( و قرارداد نقشي در پديد آمدن آن نـدارد  منبع پيدايش ديه قانون است  .2- 6- 2- 2
  .)1392مصوب . ا.م.ق
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و  بسياري از مقادير ديـه بـه موجـب قـانون مشـخص شـده اسـت       مقدار ديات،  .7- 2- 2
ظر كارشناسي آن تعيين برخي از مقادير آن نيز به قاضي واگذار شده كه با استفاده از ن

و  448م (شـود   گفتـه مـي  » حكومت«ويا  »ارش«اصطلاحاً به اين موارد  .كند را تعيين مي
  .)1392مصوب . ا.م.ق 449

  
  عمومي و خصوصي دياته جنب .8- 2- 2
و دادگـاه خـود    حكم به پرداخت ديـه متوقـف بـر درخواسـت شـخص زيانديـده اسـت        

  .ين باره كندتواند اقدام به صدور حكم درا نمي
  
  هدف ديات .9- 2- 2

هدف ديات رفع آثار مستقيم مادي و اقتصادي ناشي از تجاوز به تماميت جسماني فـرد   
  .توان از مجموع مقررات حاكم بر ديات استنباط كرد اين امر را مي. است

  

  ديات) توصيف(ماهيت حقوقي  .3- 2

هـا، ماننـد اصـل     مجـازات پرسش اساسي اين است كه آيا بايد قواعد عمـومي حـاكم بـر    
كه ديـه محكـوم    يا اين دادرسي كيفري را بر ديه مترتبّ كرد  شخصي بودن و قواعد آيين

تـوان   آيـا مـي   همچنـين . هاي مدني غير قراردادي و ضمان است قواعد عمومي مسؤوليت
ظـام  هاي بسـياري ميـان ايـن دو ن    يا خير؟ تفاوت بر ديه را نيز مطالبه كردد يزاخسارات 

ها لازم است ابتدا ماهيت حقوقي ديـه   براي پاسخ دادن به اين پرسش. حقوقي وجود دارد
انـد، ماننـد    اغلب كساني كه در توجيه پذيرش يكي از دو احتمال تلاش كـرده . معلوم گردد

انـد كـه انـدراج     فرض بـوده   دكتر صانعي و دكتر لنگرودي و دكتر گرجي داراي اين پيش
ناپـذير بـوده و ايـن دو احتمـال محصـول       دو عنوان امـري اجتنـاب  ديه تحت يكي از اين 

نظران ماننـد   در اين ميان برخي از صاحب. دوران بين نفي و اثبات و تقسيم منطقي است
هـاي ايـن دو ماهيـت را     دكتر عبدالقادر عوده و دكتر كاتوزيان جمع بين احكام و ويژگـي 
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 ،براسـاس ايـن نظـر    .انـد  ه وپا كـرد  ي دستماهيتي تلفيق» ديه«غير ممكن ندانسته، و براي 
  .پذير است هاي كيفري و مدني در يك نهاد حقوقي امكان جمع بين خصيصه

  
  ماهيت كيفري ديات .1- 3- 2

در تعريف ديـه صـريحاً بـه مجـازات      1361قانون راجع به مجازات اسلامي  10در ماده 
ارع براي جـرم تعيـين   ديات جزاي مالي است كه از طرف ش« :بودن آن تصريح شده بود

قانونگـذار قيـد    1392. ا.م.ق 17و مـاده   1370. ا.م.ق 294اگـر چـه در مـاده     .»شده است
 1361قانون  7قانون اخير مانند ماده  12را از اين تعريف حذف كرد، ولي ماده » جزايي«

جـه  كه با تو ها حفظ كرد همچنان ديات را تحت عنوان كلي مجازات 1370. ا.م.ق 5و ماده 
  .اي بر مجازات پنداشتن ديات قلمداد كرد توان آن را قرينه به قواعد تفسير منطقي مي

: انـد  كيفري بـودن را آورده ه برخي از حقوقدانان معاصر نيز در تعريف ديه خصيص
مقـام قـانوني او گرفتـه     يـا قـائم   عٌليـه  مجنـي از مجرم به نفع ... ديه كيفري است نقدي كه«

  .]550 - 548، ص10؛ 94، ص9؛ 322، ص8[» شود مي
طرفداران ماهيت كيفري ديه مانند دكتر لنگرودي و دكتر صانعي براي اثبـات ادعـاي   

توانـد دليلـي بـر ماهيـت      قـانوني بـودن ديـه نمـي    . اند خويش دلايل مشخصي ارائه نكرده
  هاي حقوقي ناشي از ضمان قهـري نيـز ماهيـت قـانوني     مسؤوليت كيفري آن باشد، زيرا

تأكيد بر قانوني بودن در حقوق كيفري تنها براي نفي قراردادي بـودن و حصـري   . دارند
  .و قرارداد يكي از منابع مسؤوليت مدني است ها است و مجازاتجرائم  بودن

توان از جهت تحليلي در تأييد اين نظر مطرح كرد، معين بـودن   شايد تنها دليلي كه مي
بر تعريف عامي كه از ديه ارائه گرديده و مـورد قبـول بسـياري     ناب لكن ؛مقدار ديه است

اي از موارد براي ديه هم مقدار معيني در نظر گرفتـه   از فقيهان قرار گرفته است، در پاره
  .شود گفته مي» حكومت«يا » ارش«نشده است كه اصطلاحاً به آن در اين موارد 
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  ماهيت مدني ديات  .2- 3- 2 

جبــران ه آن را وســيل ،قــدانان ديــه را فاقــد ماهيــت كيفــري دانســتهبرخــي ديگــر از حقو
عـوض احمـد    .]169، ص12؛ 168، ص11[داننـد   خسارت در ضررهاي جاني و بدني مي

ادريس از حقوقدانان عرب با اعتقـاد بـه ماهيـت مـدني ديـه، بـراي اثبـات مـدعاي خـود          
م نباشد، ماننـد فعلـي   گويد كه حتي اگر فعلي كه موجب ضرر شده به خودي خود جر مي

و بـه سـبب فعـل صـادر شـده  از       شود، باز ديه ثابـت اسـت   كه از غير مكلفّ صادر مي
  .]357و356، ص 10[شود  صغير و مجنون نيز متضرّر مستحق ديه مي

ويـا   عليـه  دولت تعلقّ نگرفته و تنهـا از آنِ مجنـي  ه كند كه ديه به خزان وي تصريح مي
دارد كه اگـر مجـرم مسـتوجب مجـازات باشـد، جـاني را       حق لت تنها ست و دوا اوه ورث

  .]364و  363، ص 10[نه  چه ،  چه ديه را پرداخته باشددكنتعزير 
كند كـه مجـازات بـودن ديـه در مـورد       عربي اشاره ميمحمد عبداالله بن او به نظر ابو

نـده تنهـا از مـال خـود ديـه را      جنايات خطايي  هم وقتي صحيح خواهد بود كه صدمه زن
عاقله گذاشته شده و شـخص  ه بپردازد، در حالي كه در جنايات ناشي از خطا ديه برعهد

او هم به مقدار يكي از افـراد عاقلـه،   كه  اين ويا پردازد مرتكب يا خود چيزي از ديه را نمي
  .]351و  350، ص 10[گيرد  ديه را بر عهده مي
  :است خسارت بودن ديه را به شرح زير بيان داشته  دلايل جبراندكتر گرجي 

بـه  »  ارش«اند و  را به كار برده»  ارش«اي از انواع ديه اصطلاح  فقيهان براي پاره«. 1
و در مورد مال معيوب هم، خريدار پس از آگاهي  معنا ي غرامت و جبران خسارت است

تا خسارتي كه در ايـن معاملـه   د  كنارش ه مطالبيا و تواند معامله را فسخ كند به عيب مي
  .]51، ص13[نه جزايي  ،پس كاربرد اين كلمه در امور مدني است. ديده جبران شود

كيفـري  ه توانـد جنب ـ  شود، نمي عمد از جاني اخذ مي اي كه در موارد خطا و شبه ديه. 2
چـرا كـه    ؛اخص و دقيق كلمه نيست يازيرا عمل مرتكب اصولاً جرم به معن ؛داشته باشد

و قصد آزار دادن و ارتكاب اعمال خـلاف شـرع    حوظملدر جرم عنصر عدوان و تجاوز 
قتل و جرمي كه در آن مرتكب اصلاً قصد سوئي نداشته و . و قانون در آن موجود است
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شـمار   تواند از قبيل جرم و جنايت محض به اش پديد آمده هرگز نمي برخلاف ميل باطني
شود بايـد از نـوع ايجـاد     لذا در اين موارد زياني كه بر جسم يا عضو كسي وارد مي. آيد

شود و درست مانند آن است  زيان و خسارت بر بدن به شمار آيد كه موجب ضمان  مي
البته اگر چه جـرم   ].52- 51، ص13[» اثر غفلت تلف كند كه كسي مال متعلق به غير را بر

عنصـر روانـي در حـد تقصـير      هـا  آن خطاي محض هم وجود دارد كـه در ويا  شبه عمد
مشـترك بـين حقـوق كيفـري و مسـؤوليت      ه اصولاً وجود ندارد، لكن اين حـوز ويا  است

جـرائم   و وارد كردن نهادهايي كه در اين حوزه قرار دارند به قلمرو مدني و ضمان است
اين است كه اين نهادها مربوط بـه مسـؤوليت مـدني و     و اصل نيازمند دليل اضافي است

    .  ضمان هستند
عقوبت محض داشته باشد، طبق اصـل شخصـي بـودن ديگـران را     ه اگر ديه جنب«. 3

كـه در خطـاي    جنايتي كه از جاني سرزده محكـوم كـرده،  حـال آن   ه نبايد به پرداخت دي
گـر جـاني فـرار كنـد  يـا قـادر بـه        محض، ديه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نيـز ا 

  .]52، ص13[ »كنند المال ديه را پرداخت مي پرداخت ديه نباشد، عاقله و در مواردي بيت
 كـه  حال آن، اگر ديه مجازات محض باشد، در صورت فوت جاني بايد ساقط شود. 4

داخـت  عليه يا اولياي او پر ، حال و از تركه جاني خارج و به مجنيمثل ساير ديون مؤجل
  .]52، ص13[شود  مي

توانند با جاني بـر   در قتل يا جرح عمد كه مجازات آن قصاص است، اولياي دم مي. 5
را ) قصـاص ( كيفريه كنند و جنب با اين تراضي، اوليا جنايت را عفو مي. ديه تراضي كنند 

ديـه بـاقي   وان عن ـ بـه  خسارت ناشي از تلف جـان يـا عضـو   ه برند و تنها تأدي از ميان مي
فمَنْ عفي لهَ منْ أخَيه شيَء فاَتِّباع باِلمْعروُف وأدَاء إلِيَـه  «(سوره بقره  178از آيه . ماند مي

زيرا كسي كـه   ؛شود گناه مطرح مي شود كه ديه پس از عفو از نيز استنباط مي )»بإِحِسانٍ
  .]52، ص13[دهد  ديه ميعنوان  به رود و مالي عفو شد جرمش از بين مي

دولـت  ه گيرنـد عايـد خزان ـ   جريمه مـي عنوان  به كيفري مبلغي كهل ئمسامعمولاً در . 6
  .]53، ص13[» شود داده مي عٌليه مجني، اما ديه به عٌليه مجنينه شخص  ،شود مي
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زجر و اصلاح جـاني در نظـر گرفـت، در     توان تعزير را نيز جهت علاوه بر ديه مي. 7
  .]50و  49، ص14[توان چند مجازات اعمال كرد  حالي كه براي يك عمل نمي

  
  ماهيت تلفيقي ديات .3- 3- 2

و اگـر چـه نـوعي مجـازات بـه        ديه مقدار معيني از مال اسـت «: گويد مي عبدالقادر عوده
عليه  و به مجني شود دولت داخل نميه ، به خزان)برخلاف جزاي نقدي(اما  ،آيد حساب مي
ديـه بـر   كـه   ايـن  تـري دارد، خصوصـاً   شباهت بيش) مدني(لذا به خسارت . گيرد تعلق مي

عـدم تعمـد جـاني در ايـراد صـدمه      ويـا   وارد شده و همچنين تعمـد ه حسب ميزان صدم
يـه را نـوعي خسـارت بـدانيم     اما اگر بخواهيم به جهت اين شباهت قوي، د. كند تفاوت مي

آن متوقف بر تقاضـاي   ايم، زيرا ديه مجازاتي جنايي است كه حكم به  مرتكب اشتباه شده
ايم، چـرا   اگر بخواهيم ديه را مجازات محض بدانيم باز به خطا رفته همچنين. افراد نيست

  .گيرد تعلق مي عٌليه مجنيكه ديه مالي است كه تنها به شخص 
مجـازات و  ه اين است كه ديه هم جنب توان در مورد ديه گفت هترين چيزي كه ميلذا ب
و  دارد؛ مجازات است، زيرا در مقابـل جـرم مقـرر شـده اسـت     ) مدني(خسارت ه هم جنب

و  ،توان جاني را به مجازات تعزيري محكـوم كـرد   باز مي گذشت كند عٌليه مجنيحتي اگر 
در نظـر   عٌليـه  مجنـي مالي است كه به طور خالص بـراي   اولاً يراجبران خسارت است، ز

تـوان جـاني را بـه     نظر كند، نمي از حق خود  صرف عٌليه مجنياگر  و ثانياً شود گرفته مي
  .]562- 556، ص10؛ 668، ص15[پرداخت ديه محكوم كرد 

برابـر كسـاني كـه ديـه را داراي     در   ديـه ه كاتوزيان در دفاع از ماهيـت دوگان ـ  دكتر
كنـد كـه    دانند، سؤالاتي را به اين شرح مطـرح مـي   كيفري يا مدني محض ميه ماهيت يگان

دار آن  عهـده المـال   شود؟ و چرا گاهي بيـت  دم داده مي اگر ديه مجازات است، چرا به ولي
. اسـت شود؟ و اگر ديه صرفاً جبران خسارت است، چرا مخـتص قتـل و جـرح شـده      مي

 12چرا مقدار آن ثابت است و متناسب با مقدار واقعي خسارت نيست؟ و چـرا در مـاده   
. هـا آمـده اسـت    در شـمار مجـازات  ) 1392. ا.م.ق 14ماده ( 1370مجازات اسلامي انونق
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ايشان نزاع بر سر اين موضوع را مصداقي از كشمكش بين ارزش سنتّ مبنـي بـر دفـاع    
هـر  ه مالي شخصي و شايست  با نداي عدالت مبني بر ارزشاز ارزش مثلي و نوعي افراد، 

  :كنند و در رد احتمال مجازات صرف بودن ديه دلايل زير را  مطرح مي دانند مي فرد
و  او بتوانـد  از آن گذشـت    داده شـود   ديـده اگر ديه مجازات باشد، نبايـد بـه زيان  . 1
  .ودن آن استحق به اين امر نشان. را عفو كند  مجرم ،كرده
در برخي موارد، در قانون مجازات اسـلامي قـديم، ديـه خسـارت ناميـده شـده و       . 2

، )خطـاي محـض  ( 316از جملـه در مـواد    ؛براي اموري كه جرم نيستند، مقرر شده است
  .به بعد قانون مذكور 319و  311
را توانـد هـم ديـه     ديده يا شاكي مـي در صورتي كه ديه مجازات محض باشد، زيان. 3

زيـرا   ؛و اين امر خلاف اصول مسؤوليت مـدني اسـت   بگيرد و هم زيان ناشي از جرم را
  .] 64-  63و 57، ص16 [نوعي كسب سود است، نه جبران خسارت 
  :گويد وي در نقد ماهيت مدني محض ديه مي

 عنـوان  بـه  جديـد، ديـه را  . ا.م.ق 14 ادهاسـلامي قـديم و م ـ   قانون مجازات 12ماده . 1
  .كند مجازات مطرح مي

اگر ديه صرفاً ماهيت مدني داشته باشد، به طور منطقـي بايـد امكـان جمـع آن بـا      . 2
مقابل قصاص ه نگذار ديه را كف قانو ولي ؛قصاص و حدود و تعزيرات وجود داشته باشد

  .ساخته و به شاكي اجازه داده است كه يكي از آن دو را انتخاب كند
يد پذيرفت كه آنچه قصـاص نـدارد، ماننـد كشـتن كـافر ذمـي و       در اين صورت، با. 3

كودك و ديوانه، جرم نيست و مرتكب تنها بايد خسارت ناشي از فعل خود را جبران كند 
كنـد و بـا    قانون اين نتيجـه نـامعقول را رد مـي    .)اسلامي قديم. م.ق223، 222، 220مواد(

  .آورد ميم ئجراه اعمال ياد شده را در زمر» قتل«دادن عنوان 
اگر ديه مبلغ مقطوع خسارتي باشد كه قانونگذار معين كرده است، با صدور حكـم   . 4

هرگونه مبلغ اضـافي  ه ديده از مطالبي خسارت پايان يابد و زيانابه پرداخت ديه بايد دعو
هـاي قـديمي نيـز     اين نتيجه را قانون ديات رد نكرده است و رسم دادرسي. محروم شود
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ديوان عـالي كشـور نيـز در رأي اصـراري همـين نتيجـه را دنبـال        . مين منوال استبه ه
عـاي ضـرر و زيـا ن ناشـي از جـرم براثـر       اد... «: در نظر ديوان آمده است زيرا ؛كند مي

در دادگاه كيفري مطرح و رسـيدگي شـده   .... استخوان جمجمه  مغزي و شكستگيه ضرب
. ن نمـوده اسـت  يديـه را بـر طبـق قـانون ديـات مع ـ     و دادگاه كيفري در حكم خود مقدار 

اثـر همـين جـرم تحـت عنـوان       ي ضرر و زيان وارد به شخص مزبور بـر ابنابراين، دعو
  .]65- 64ص ،16[» ...باشد ز مي ديگري غير از ديه فاقد مجو

ني داشـته باشـد، بـا    مده لكن برخي از نويسندگان معتقدند كه حتي اگر ديه تنها چهر
مومات لزوم جبران خسارت، بايد تقاضـاي جبـران خسـارت اضـافي توسـط      توجه به ع

  .] 9، ص17 [دادگاه استماع گردد
مدني محض بـراي ديـه و نفـي ماهيـت     ه اعتقاد به چهر«: گويد وي در نقد اين نظر مي

كند، چرا كه ظـاهر   كيفري آن، اثبات وجود حق اضافي را براي قرباني جرم دشوارتر مي
ه گذار، در مقام بيان چگـونگي جبـران خسـارت و مبلغـي كـه بـر عهـد       وناين است كه قان
  .]65، ص16[» بخشي از آن ،گيرد، به تمام خسارت نظر دارد نه مجرم قرار مي

تلاش براي ارجاع ديه به ماهيت كيفري يا مدني محـض در نظـامي ممكـن اسـت كـه      
ديم ايـن طـور نبـوده    هـاي ق ـ  در نظـام . مرز قاطعي در آن بين اين دو وجود داشته باشد

در نظـام  . مثلاً در حقوق رم ابطال معامله مكـره و تـدليس ماهيـت دوگانـه داشـت     . است
اي امور مدني در قانون مجـازات اسـلامي    بنابراين، پاره. حقوقي اسلام هم اينچنين است

ماهيـت   :در نتيجه، مانعي وجود ندارد كه ديه ماهيـت دوگانـه داشـته باشـد     و آمده است
و ماهيـت مـدني آن، مـانع     سـازد  خسارات اضافي را فراهم ميه ديه، امكان مطالب كيفري

  .گردد جمع بين ديه و خسارات ناشي از جرم مي
شـود، شخصـيت افـراد ناديـده      در نظام ديات گاهي بخشي از خسـارت جبـران نمـي   

قواعـد عمـومي مسـؤوليت مـدني و     . گـردد  شود و خسارت معنوي لحاظ نمـي  گرفته مي
قانون مجـازات اسـلامي در   . جبران گردد ها رتكند كه تمام خسا لاضرر اقتضا مي قاعده

مسؤوليت مدني را نسخ نكـرده و  تخصـيص نـزده اسـت، بلكـه تنهـا       بخش ديات قواعد 
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 يعنـي  ؛موارد ديه، ميزان حداقل ضرر ناشـي از جـرم را معـين كـرده اسـت     درخصوص 
حـل موجـب    اين راه. ي نسبت به حداقل خسارت استمقادير معين شده ديه فروض قانون

جمع بين قواعد  مختلف مسؤوليت مدني و قواعد حـاكم بـر ديـات شـده و عقـلاً و عرفـاً       
  .ترجيح دارد

معافيـت زيانديـده از اثبـات     يكـي : تعيين مقدار مقطوعِ حداقل زيان،  دو اثر عمده دارد
بنـابراين،  . اطع مقدار مجازات مرتكبتعيين ق ورود خسارت تا مبلغ معين شده، و ديگري

كيفري اين نهاد است، نه شمول آن بر تمام خسـارات  ه دليل واقعي تعيين ميزان ديه چهر
  .]66- 65، ص16[   مادي و معنوي

عـالي   ديوان 619شماره ه البته اين نظر از حيث عملي مخالف با مفاد رأي وحدت روي
مقـدر را  ه بـر دي ـ د ي ـزاضـرر و زيـان    صـادر گرديـد و   1376كشور است كـه در سـال   

لكن از جهت نظري و تحليلي صحت و سقم آن همچنان درخور بررسـي علمـي    ؛نپذيرفت
  .و فرا قانوني است

نمـاتر و بـا اوصـاف و     واقـع  ،اعتقاد به برخورداري ديه از ماهيت دوگانـه و تركيبـي  
كـه   فرضـي اسـت   بتني بر پيشدو ديدگاه ديگر م. احكام مسلمّ فقهي آن،  سازگارتر است

دليل بطـلان  . توان اقامه كرد با توجه به ماهيت اعتباري نهادهاي حقوقي، دليلي بر آن نمي
بطـلان ضـرورت برخـورداري يـك نهـاد حقـوقي از        )1: رقيب عبارت است ازه دو نظري
 توسـط  هـا  آن مـوارد نقضـي كـه بـراي هريـك از      )2كيفري يا مـدني محـض؛   ه خصيص

هاي حقـوقي ماننـد ديـات     مختار اين است كه نهاده دليل اثبات نظري. مخالفان بيان گرديد
توانند به لحـاظ برخـي از ابعـاد داراي ماهيـت      و ابعاد مختلفي هستند، مي كه داراي اجزا

كيفـري واحكـام و   ه مدني و آثار و احكام مترتب بر آن؛ و از جهات ديگر، واجد خصيص ـ
مـدني و كيفـري   ه حقوقي كه داراي دو خصيص ـه مانند يك عمل يا واقعه ؛آثار آن باشند

  . آميز نيست و چون جهات و حيثيات متفاوت است تناقض است
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  ي تنبيهيها رتخسا  ها و ماهيت ، ويژگي تعريف. 3

  »خسارات تنبيهي«تعريف   .1- 3

ي مربـوط بـه مجـازات و    هـا  رتبه خسا   1»ي تنبيهيها رتخسا«هاي حقوقي  در فرهنگ
 .]1238، ص18[شـود   يي كه مشخصات مجازات يا جريمه را دارد، گفتـه مـي  ها رتخسا

، ص 18[رود  نيـز بـه كـار مـي      2»خسارت فرضي و احتمالي «اين اصطلاح گاهي معادل 
 گيـرد، و مـراد از   مورد استفاده قرار مي  3»آموز خسارت عبرت« گاهي نيز معادل  .]392

آن خسارتي در مقياس فزاينده است كه براساس خسارت واقعي يا  معمـولي، بـه مقـدار    
هنگامي كه خطاي انجام شـده نسـبت بـه    هم  آنشود؛  تر به خواهان داده مي تر يا كم بيش

ب و كلاهبـرداري،  ت، تقل ـني، سوء)ظلم و تجاوز(خواهان، با اوضاع و احوال قهري، تعدي 
آميـز، از سـوي خوانـده تشـديد شـده       و شرارت) رويه بي(الاتي مب يا برخورد از روي بي

 4»جويانه خسارت دفاعي، و تلافي«اين واژه گاهي معادل  همچنين .]571، ص 18[» باشد
ــه ــار مــي  و كين ــه ك ــز ب ــه ني ــز آن را  ]34، ص 19؛ 393، ص 18 [ رود جويان و برخــي ني

 .]1383، ص 20[اند  ناميده 5»دهندهخسارت سزا«

يـا  » اضـرار تأديبيـه  «ي تنبيهـي بـا عنـوان    هـا  رتهاي حقوقي عربي خسـا  هنگدر فر
خسـارتي اسـت كـه مقـدار و     «: انـد  و در تعريـف آن گفتـه   آمده است» تضمينات جزائيه«

 ديـده به زيا ن تر است و علت  افزايش آن از ضرر وارد ارزش آن از خسارت واقعي بيش
عليـه بـه    ارت كه مدعي در پي آن اسـت، مـدعي  اين است كه علاوه بر صرف جبران خس
  . ]68، ص21[ اين ترتيب مورد مجازات نيز قرار گيرد

خسـارت   «عنـوان   بـه  نيـز ايـن نـوع خسـارت    » كورنـو «در فرهنگ حقوقي فرانسوي 
 .]668، 295- 294، ص 22[شود   شناخته مي 6»تنبيهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. punitive damages 

2. presumptive damages 

3. exemplary damages 

4. vindictive damages  

5. retributive damages 

6. dommage punitive 
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رود كه هد ف اصـلي   كار مي در صورتي به» تنبيهي  خسارت«اصطلاح «كلي  به طور
در فرضـي  البتـه  خطاكار اسـت؛  ه تنبيه خواند ، بلكهاز آن جبران خسارت خواهان نيست

آميـز باشـد، يـا     كه رفتار خوانده، علاوه بـر ورود خسـارت، نسـبت بـه خواهـان اهانـت      
 همراه با تمهيـدي بـراي خـودداري    اعتنايي او را نسبت به ايمني ديگران نشان دهد، يا بي

تر در مورد متجـاوزان بـه امـلاك و دزدان و     اين خسارت بيش. از جبران خسارت شود
  .]102، ص23[ »بدكاران ديگر شايع است

  
  اجباره مقايسه خسارت تنبيهي با جريم .1- 1- 3

اجبار در  قـانون آيـين دادرسـي مـدني سـابق      ه مفهوم خسارت تنبيهي شباهت با جريم
روپايي نيز شايع و شناخته شده اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه      مفهومي كه در حقوق ا ؛دارد
اي بـراي اجبـار متعهـد بـه اجـراي تعهـد        تعهدهاي قراردادي و وسيلهه اجبار ويژه جريم

رود و در واقـع   است، در حـالي كـه خسـارت تنبيهـي در مسـؤوليت مـدني بـه كـار مـي         
ي از امتناع خوانـده  جلوگير اضافي است كه به منظور رفع توهين به خواهان و يخسارت

البته در حقوق آمريكا خسارت  ].102، ص23[شود  از اجراي تعهد قانوني خود مقرر مي
شـود و هـم در مـورد نقـض تعهـدات       تنبيهي هم در مورد نقض تعهدات قانوني اجرا مـي 

  .]1176- 1173، ص 25؛ 626، ص 24[قراردادي 
  

  كاقضايي آمريه خسارت تنبيهي در رويه پيشين. 2- 1- 3

هـاي علمـي    و سير بحـث  گردد ميبر 19خسارت تنبيهي در حقوق آمريكا به قرن ه پيشين
، 26[تري همراه بـوده اسـت    هاي بيش دهد كه در ابتدا مشروعيت آن با مخالفت نشان مي

هـا و نويسـندگان بـا امكـان      اي از دادگـاه  پـاره كـه   اين و با ]497- 492، ص 27؛ 139ص
كننـده مخـالف بـوده، يـا     خسارت اضافي در مسؤوليت محـض توليد  حكم به اين صدور

تنبيهـي در  ه قضايي با به كار گـرفتن ايـن وسـيل   ه روي ،]414- 413، ص 28[ترديد دارند 
عليه شركت ) Acosta(در دعواي آكاستا  .مسؤوليت ناشي از توليد موافق و همراه است
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ر سـيكلت هونـدا و بـه علـت خرابـي چـرخ       هنگام راندن موتو به خواهان 1983هوندا در 
بيند و از دادگاه جبران خسـارت خـود بـر مبنـاي مسـؤوليت محـض        عقب آن صدمه مي

دلار خسـارت محكـوم    175000هيـأت منصـفه خوانـده را بـه     . خواهـد  كننده را ميتوليد
دلار بـه سـود خواهـان معـين      210000كند و در ضمن خسارت تنبيهـي را بـه مبلـغ     مي
دادگـاه بـر   ه اعتـراض عمـد  . پذيرد ولي در اثر شكايت خوانده دادگاه آن را نمي ؛سازد مي

اجبار است كـه اجـراي آن را در مسـؤوليت محـض     ه حكم هيأت منصفه در مورد جريم
از قـانون متحـد تجـارت آمريكـا مخـالف       402ماده  »الف«داند و با مفاد بند  مناسب نمي

  .بيند مي
دهد كه هيچ مانعي وجود ندارد كه هيـأت   اين ايراد نظر ميّ  ولي دادگاه استيناف با رد

آميـز و   كننده را به دليل رفتـار اهانـت  منصفه، علاوه بر خسارت ناشي از عيب كالا، توليد
در اين رأي اسـتدلال شـده   . صدمه زدن به خواهان، به خسارت تنبيهي نيز محكوم سازد

ات اعمـال خـلاف قـانون و اخـلاق و     مفيدي براي مجازه خسارت تنبيهي وسيل«است كه 
هـاي اقتصـادي بـه منظـور فـرار از جبـران        كننده در اتخاذ تصميممانعي در مقابل توليد
هـاي خسـارت تنبيهـي را     تـوان هـدف   خوبي مـي  از اين عبارت به. »عيوب محصول است

اسـتنباط كــرد و در هـر حــال هيـأت منصــفه در تميـز ضــرورت خسـارت تنبيهــي آزاد      
  .]103و 102، ص23[است

منصفه و دادگاه اسـتيناف موافقـت   ت أهيرسد كه در اين دعوا بايد با نظر  به نظر مي
مسؤوليت محض يا شديد راهي براي شناسايي مسؤول جبـران خسـارت    اولاً زيرا ؛كرد

كيفـري آن  ه حالي كه خسارت تنبيهي اثر جنب ـ در ،مدني موضوع استه و مربوط به جنب
حتي اگر خسارت تنبيهـي هـم ماهيـت مـدني داشـته باشـد، مبتنـي كـردن          انياًث. باشد مي

شرايط مسؤوليت ه مسؤوليت بر فرمول مسؤوليت محض يا تقصير و غيره تنها در ناحي
اما در آثار آن و به طور مشخص ميزان خسارتي كه بايد پرداخت شود  ،تأثيرگذار است

  .و چگونگي جبران دخالتي ندارد
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  وارد اعمال خسارت تنبيهي در حقوق آمريكام .3- 1- 3

مـوارد اعمـال خسـارت    ) حقـوق آمريكـا  ( اصول حقوقي انستيتو  908از ماده  2در بند «
بـه دليـل رفتـار     خسـارت تنبيهـي ممكـن اسـت    « :تنبيهي بـدين شـرح معـين شـده اسـت     

وق تفـاوتي او نسـبت بـه حق ـ    آميز با هدف شيطاني و پليد خوانده يـا كـاهلي و بـي    اهانت
در تصميم به برقراري و ارزيابي خسـارت كيفـري، رفتـار خوانـده و     . داده شود ديگران

عمد يا عمل خوانده بـوده   طبيعت و گستردگي خسارت وارد شده به خواهان كه ناشي از
در استدلال دادگاه مذكور نيز آمـده اسـت كـه    . »شود در نظر گرفته مي  و دارايي خوانده،

  .اند اجراي آن را در مسؤوليت محض منع نكرده 2-  908كنندگان اصل  تهيه
مبـالاتي بـراي صـدور حكـم بـه       با وجود اين، بايد توجه داشت كه وجود غفلت يا بي

كننـد كـه    اضافي استفاده مـي ه ها زماني از اين حرب خسارت تنبيهي كافي نيست و دادگاه
يا انكار حـق  خواهـان   اس نشدني را در خوانده احس نيت و بدخواهي  توجيه عمد يا سوء

 قانون مدني كاليفرنيا نيـر آمـده اسـت    3294اين مضمون در ماده . ندكنرا به عمد احراز 
  .]104- 103، ص23[

  
  هاي خسارت تنبيهي ويژگي .2- 3

  مقدار خسارت تنبيهي .1- 2- 3

و ايـن   تر است بر خواهان بيش مقدار خسارت تنبيهي از خسارت واقعي وارد .1- 1- 2- 3
بـدين    عليـه  گردد كه مـدعي  مقدار اضافي و مازاد بر خسارت واقعي به اين دليل مقرر مي

  .وسيله مورد مجازات قرار گيرد
  
در هنگام صدور حكم به خسارت تنبيهي رفتار خوانده و طبيعت و گستردگي  .2- 1- 2- 3

خوانـده در   خسارت وارد شده به خواهان كه ناشي از عمل خوانده بوده است و دارايـي 
  .شود نظر گرفته مي
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هدف اصلي از خسارت تنبيهي جبران خسارت خواهـان   :هدف خسارت تنبيهي .2- 2- 3
خطاكار و در راستاي منافع عمومي و عـدالت كيفـري اسـت    ه نيست، بلكه مجازات خواند

هــا بــين  البتــه در ايــن بــاره ماننــد ســاير مجــازات ].364- 363، ص 29؛ 1383، ص 20[
و منشأ اختلاف در نامگذاري ايـن نهـاد را نيـز بايـد در      ران اختلاف وجود داردنظصاحب

  ].349- 346، ص 30[همين  امر جستجو كرد 
 

  قلمرو خسارت تنبيهي  .3- 2- 3

شود كه رفتار خوانده، علاوه بر ورود  در موردي به خسارت تنبيهي حكم مي .1- 3- 2- 3
اعتنايي او را نسبت بـه ايمنـي ديگـران     بييا  آميز باشد خسارت، نسبت به خواهان اهانت

خوانـده  ويـا   نشان دهد، يا همراه با تمهيدي براي خـودداري از جبـران خسـارت باشـد؛    
  .تفاوتي به خرج دهد نسبت به ديگران كاهلي و بي ،داراي هدف پليدي بوده

  
ــاربرد خســارت  .2- 3- 2- 3 ــورد ك ــي م ــاي تنبيه ــراردادي و   ،ه ــم از مســؤوليت غيرق اع

  .قراردادي است
  
خسارت تنبيهي را تنهـا عامـل فعـل زيانبـار      :مسؤول پرداخت خسارت تنبيهي .4- 2- 3

  .كند پرداخت مي
  
  انتقال قهري خسارت تنبيهي .5- 2- 3

جهت صدور حكم به خسارت تنبيهي، وجود غفلـت يـا    :مبناي خسارت تنبيهي .6- 2- 3 
انكـار  ويـا   خواهي غير قابل توجيه خواندهنيت و بد بلكه بايد سوء ،مبالاتي كافي نيست بي

  .بنابراين، مبناي خسارت تنبيهي حكم قانون است. حق خواهان توسط او احراز گردد
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  گيرنده خسارت تنبيهي .7- 2- 3
  .شود خسارت تنبيهي به خواهان داده مي 
  
  اثر خسارت تنبيهي .8- 2- 3
  .تنبيهي مال مادي اقتصادي است اثر خسارت 
  
  عمومي خسارت تنبيهيه جنب .9- 2- 3

عمـومي و  ه حقـوقي اسـت كـه داراي دو جنب ـ   ه عمـومي واقع ـ ه خسارت تنبيهي اثر جنب ـ 
  .خصوصي است

  

  ماهيت خسارت تنبيهي .3- 3

هـا، قانونگـذاران و دانشـمندان     كنون در اين باره چهار نظريه از سوي دادگـاه تا 1981از 
 3،مجـازات و بازدارنـدگي   )3 2،جـويي  انتقام )2 1،ترفيع عدالت )1: ارائه شده كه عبارتند از

 ؛تـوان آزمـود   نخست را در عمل نميه دو نظري .]455- 454، ص 31[ 4سارتخجبران  )4
است كـه در دسـترس    هاي مربوط زيرا اولي مستلزم در اختيار داشتن آماري از پرونده

امـا  . ديده كه تنها بـراي او معلـوم اسـت   زيان و آزمون دومي امري است در درون نيست
طبــق  ].457، ص 31[تــوان بــه روش آمــاري ســنجيد  ديگــر را مــيه پــذيرش دو نظريــ

مريكـا خسـارت تنبيهـي يـك مجـازات      اهاي آماري انجام شـده در اكثـر ايـالات     بررسي
و  لكن اين مجازات امري اسـت نسـبي و متغيـر    ].462- 458، ص 31[دانسته شده است 

 خسـارتي كـه  «و مقـدار   كننـده، توانـايي خوانـده    تعيين آن بايد بـه وضـعيت دريافـت    در
- 313، ص 32؛ 465- 464، ص 31[ شود، توجه شـود  پرداخت مي 5»معادل زيانعنوان  به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. promotion of justice 

2. revenge 

3. punishment and deterrence  
4. compensation  
5. compensatory damages  
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313 -316[ .  
تـوان   ، اكنون ميها آن هاي با توجه به تعاريف ارائه شده از خسارت تنبيهي و ويژگي

اي از مشخصـات   از يـك سـو داراي پـاره   . ت تنبيهي ماهيتي دوگانـه دارد گفت كه خسار
هاي جبـران خسـارت    كيفري و جريمه است و از سوي ديگر برخوردار از بعضي ويژگي

نيت و بدخواهي غيـر قابـل توجيـه خوانـده شـرط       مثلاً از اين جهت كه وجود سوء. است
آن مجازات خوانده اسـت، ماهيـت كيفـري و     اين كه هدف ازويا  صدور حكم به آن است

و در هنگـام   شـود  و از اين جهت كه خسارت تنبيهي بـه خواهـان داده مـي    مجازات دارد
رفتار خوانده و طبيعت و گستردگي خسارت وارد شـده بـه خواهـان     ،صدور حكم به آن

و  اسـت خسـارت    هـاي جبـران   گيرد، داراي ويژگي و دارايي خوانده مورد توجه قرار مي
  . ماهيت مدني دارد

  

  مقايسه ديه و خسارت تنبيهي. 4
هـا   شـباهت ديه و خسارت تنبيهي اگر چه برآمده از دو نظام حقوقي متفاوت هستند، لكن 

  :ها به قرار زير است آنترين  عمدهكه ند دارهايي  و تفاوت
  

  ها شباهت  .1- 4

  :هاي ديه با خسارت تنبيهي عبارتند از ترين شباهت اساسي
  
شـود،   ديده پرداخت مـي هم ديه و هم خسارت تنبيهي به خواهان و شخص زيان  .1- 1- 4

  .نه به خزانه دولت
  
  .ندهاي دوگانه مدني و كيفري هستند و مصداق هر دو عنوان هردو داراي جنبه  .2- 1- 4
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قـانون   هـا  آن منبـع پيـدايش   ،وني داشـته هم ديه و هم خسارت تنبيهي منشأ قـان  .3- 1- 4
البته در مورد تجاوز عمدي بـه تماميـت   . ندارد ها آن و قرارداد نقشي در پديد آمدن است

گردد، حكم قانونگذار به پرداخت ديه معلـق بـه    جسماني كه موجب استحقاق قصاص مي
يه يا وراث او از اجراي قصاص استعل گذشت مجني.  

  
  ها تفاوت  .2- 4
. انـدك نيسـت   هـاي ايـن دو نيـز    هـاي ديـه و خسـارت تنبيهـي، تفـاوت      با وجود شباهت 

  :ها به قرار زير است ترين اين تفاوت عمده
  
  تفاوت در قلمرو .1- 2- 4
ديه مختص جرائم مربوط به قتل و جرح است، در حالي كه خسارت تنبيهـي شـامل هـر     

  .شود نوع ورود خسارتي مي
  
  اوت در آثارتف  .2- 2- 4

يا به عبارت ديگر فرض قانوني نسبت بـه مقـدار حـداقل     مقدار ديه ثابت است .1- 2- 2- 4
آن وجود دارد، در حالي كه خسارت تنبيهي در جهت حداقل و حداكثر مقدار ثابتي نـدارد  

  .ديده استنو وابسته به ميزان خسارت اصلي و وضعيت عامل ورود ضرر و زيا
  
تنبيهي افزون بر خسارت واقعي وارد شده اسـت، ولـي مقـدار     مقدار خسارت .2- 2- 2- 4

بر ديه، همان خسارت واقعـي وارد شـده بـه    د يزاصورت پرداخت خسارات  ديه حتي در
  .خواهان است

  
  تفاوت در عنصر معنوي .3- 2- 4
عمد هم ديه ثابـت   در ديه همواره تعمد لازم نيست و حتي در موارد خطاي محض و شبه 
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 مبالاتي كافي نيسـت  خسارت تنبيهي صرف وجود غفلت و بيدرخصوص ، ولي گردد مي
  .خوانده ثابت گرددد متعنيت  و بدخواهي و  و بايد سوء

  
  تفاوت در مسؤول جبران خسارت .4- 2- 4

ولـي خسـارت تنبيهـي     ؛گيرنـد  مـي   در مواردي پرداخت ديه را  عاقله يا دولت  بر عهـده   
  .يد از سوي خوانده پرداخت گرددهمواره با

  
  تفاوت در قابليت انتقال .5- 2- 4

 ،حـال شـده   ،و مانند ساير ديون مؤجل گردد مينكننده، ديه ساقط  با مرگ شخص تعدي 
كـه   ايـن  ولي با توجـه بـه   ؛گردد ديده يا اولياي او پرداخت مياز تركه فرد خارج و به زيان

سارت تنبيهي مجازات خوانده است، اصولاً بايد با مرگ خوانده سـاقط  هدف اصلي از خ
  .گردد

  
  تفاوت در جنبه عمومي و خصوصي .6- 2- 4
العمـوم خـود    حكم به پرداخت ديه متوقف بر درخواست شخص زيانديده است و مـدعي  

تواند اقدام به صدور حكم در اين باره كند، در حـالي كـه صـدور حكـم بـه پرداخـت        نمي
  .رت تنبيهي مشروط بر درخواست زيانديده نيستخسا

  

    نتيجه .5
كيفـري و مـدني در يـك نهـاد     ه هاي اصلي اين نوشتار امكـان جمـع جنب ـ   يكي از پرسش

تـرين وجـه    دهـد كـه مهـم    ي تنبيهـي نشـان مـي   هـا  رتديات و خساه مقايس. حقوقي بود
همـين امـر   . فـري اسـت  هـاي دوگانـه مـدني و كي    اشتراك ايـن دو، برخـورداري از جنبـه   

دليل قاطعي باشد بر رد اين ديدگاه كه نهادهاي حقـوقي الزامـاً بايـد تنهـا داراي     تواند  مي
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ماهيت كيفري يا مدني باشند و امكان جمع اين دو ويژگـي در يـك نهـاد حقـوقي وجـود      
البته جمع بـين جنبـه كيفـري و مسـؤوليت مـدني در يـك نهـاد حقـوقي از جهـات          . ندارد

ن است؛ يعني ممكن است يك نهـاد حقـوقي از جهـت برخـوداري از عناصـر      مختلف ممك
و از  باشـد ) مجـازات (كم در برخي از حالات، داراي اثر حقوقي يك جرم  مجرمانه، دست

سوي ديگر به دليل وجود عناصر و اركان يك خطاي مدني در آن، در برخـي از حـالات،   
است كه يـك نهـاد حقـوقي از جهـت      ولي بديهي. باشد) جبران خسارت(داراي اثر مدني 

    .تواند هم جرم باشد و هم خطاي مدني واحد نمي
در پاسخ پرسش دوم بايد گفت كه در حقوق امريكا نسبت به ماهيت خسارت تنبيهـي  

ولي كسـي قائـل بـه    . مختلفي وجود دارد و ديدگاه غالب مجازات بودن آن است هاينظر
خلاف بر ،است» خسارت معادل زيان«اين خسارت جدا از  رازي ؛آن نيسته ماهيت دوگان

هـاي ديـات از جهتـي بـا اصـول       ويژگـي . تر وجود ندارد ديه كه در آن يك پرداخت بيش
لكـن   ؛و از سوي ديگر با قواعد حاكم بر جبران خسارت همخواني داردات زمجاحاكم بر 

ل بنياديني را كه معمولاً  مرز بين مجـازات  رسد كه وضعيت ديات برخي اصو به نظر مي
شـود، ماننـد لـزوم معلـوم و شخصـي بـودن مجـازات و         وجبران خسارت دانسـته مـي  

هـاي   بحـث . كنـد  را به طور جدي با چالش مواجه مـي ... ضرورت پرداخت آن به دولت و 
      .  نيازمند پژوهشي مستقل است ها آن ازهريك بنياديني كه پرداختن به 

  

  عبمنا. 6
 .تا العلميه، بيه ، بيروت، المكتب2، ج مصباح المنير، احمد، يوميف  ]1[

 .تا ، بيهدارالمعرف، بيروت، 4،جالقاموس المحيطفيروزآبادي، مجدالدين،    ]2[

 .1349- 1325تهران، سيروس،  ،لغتنامهاكبر،  علي  دهخدا،   ]3[

 .ق1399، قم، بصيرتي، 2، جالافهاممسالك ثاني،   شهيد   ]4[

، تهـران، دارالكتـب الاسـلاميه،    3، چ 43ج  الكـلام،  جـواهر حسـين،   محمـد   نجفي، شيخ   ]5[
1367. 
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